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 هنر زن بودن

 «تقدیم به تمامی عاشقانی که خواستار آرامش اند»

در گذشته زن خوب کسی بود که تمام و کمال به زندگی خود می پرداخت و 

بر این اساس وقتی . لحظه ای از وظایف خانه داری و بچه داری غافل نمی شد

همانطور که با لباس سفید از این خانه : " ازدواج میکرد، به او میگفتنددختری 

اما اکنون اصول اخلاقی و خانوداگی به !" می روی، باید با کفن سفید برگردی

سر به فلک می ! آمار طلاق های ناشی عدم تفاهم. سرعت در حال تغییر است

د را مطابق میل تا کی می خواهید همسر خو. زندگی خود را نجات بدهید. زند

این مقاله به هنر زن بودن ! و سلیقه خود بسازید؟ آیا هنوز عبرت نگرفته اید؟

 .می پردازد و راهکارهای مناسب حفظ زندگی خانوادگی را نشان میدهد

 .همه کس شوهر خود باشید

اگر می : " مارسیو آلوش ، نویسنده کتاب زندگی در کوبای انقلابی می گوید

خواهی در زندگی ات موفق باشی ، برای شوهرت یک مادر ، یک همسر ، 

 ."یک دختر و یک دوست باش

معنای بسیار عمیقی در پشت این جمله نهفته است که باید به دقت با آن روبرو 

وزی در زندگی به کار می آید، بعضی نقش هر کدام از چهار نقش بالا ر. شوید

به موقع برای . ها را نیاز است که بیشتر داشته باشیم و بعضی دیگر را کمتر

، اما دقت کنید که اگر نقشی را ... همسر خود مادر باشید، به موقع یک دوست 

فجایع زیادی را به بار میآورد که بخشی از طلاق های . در جای خود ایفا نکنید

 .ما به خاطر ایفای غلط نقش زن در خانواده استجامعه 
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کافی است تا در زمانی که باید به ایفای نقش یک همسر بپردازید، نقش مادر 

! یا به جای ایفای نقش دوست، نقش دختر همسرتان را اجرا کنید! را بازی کنید

این کار به غرور مردتان لطمه وحشتناکی را وارد می سازد که گاهی جبران 

 .ممکن خواهد بود و سرآغاز بسیاری از دعواهای خانوادگی خواهد شدآن نا

دیگه خسته شدم از بس که با . همسر من همیشه مثل مادرم مراقب من است" 

من هم . دلسوزی مادرانه و بکن نکن ، زندگی ام را تحت کنترل خود درآورده

" و یا ."  نا سلامتی من مرد خانواده ام. آدمم، من هم برای خود شخصیتی دارم

بلافاصله مثل دختربچه . هرگز نمی توانم دو کلمه حرف جدی با همسرم بزنم

بعضی وقت ها واقعاً از این کارهایش خسته . ها خودش را لوس می کند

 ..." من احتیاج به کسی دارم که بتوانم روی همدلی هایش حساب کنم . میشوم

از امروز روی نقش خود . اینها دو نمونه از صدها نمون شکایات آقایان است

ایفای . زندگی مانند صحنه تئاتر است. در زندگی تمرکز بیشتری داشته باشید

 !اشتباه نقش یک نقش در آن ، کل بازی های را زیر سوال میبرد

 .مراقب حرف زدن خود باشیم

. شیوه به کار بردن درست و بجای کلمات ، یکی از هنرهای خانم هاست 

ی بیان می شوند حتی شیری خشمگین را نیز آرام کلمات وقتی با لحن خوب

میکند چه برسد به مرد خانواده که به عشق همسر و بچه هایش از صبح 

از گفتن خبرهای وقتی که شوهرتان تازه به خانه . مشغول کار و تلاش است

گله و شکایت از بچه ها، خبرهای ناگوار تصادف و . آمده است، بپرهیزید

نیز جزو گروه ... ادگی ، گله از خانواده همسر  و بیماری، دعواهای خانو

متاسفانه بسیاری از خانم ها به محض اینکه . خبرهای بد قرار میگیرد

شوهرشان به خانه میآید شروع به تعریف مسائلی می کنند که به جای آنکه 



کار اشتباه . مرهمی روی ذهن خسته شوهرشان باشد، بیشتذ او را عصبی میکند

اری از خانم ها انجام میدهند، دادن قبض آب و برق و تلفن در دیگری که بسی

این کار به طرز وحشتناکی برای مردتان . لحظه ورود همسر به خانه است

آزار دهنده خواهد بود به ویژه اگر آن روز از نظر کاری نیز مشکلاتی را از 

د این مسئله عموماً موجب دعوا و بگو مگو می شود و همانن. گذرانده باشد

درواقع این کار سبب سرریز . ریختن قطره آبی در لیوان لبریز از آب است

نگذارید که آستانه . اعصاب هرکسی نیز نقطه بحرانی دارد. شدن آن میشود

 .صبر و تحمل همسرتان به انتهای خود برسد

. همچنین سعی کنید که کلمات مناسب را با لحنی خوب و خوشایند به کار ببرید

بعضی . ه نوع کلمات و نحوه اداکردن  آن بسیار حساس هستندآقایان نسبت ب

کلمات نیز، هرچند هم که بدون منظور خاصی ادا شوند ، چنان اثر بدی بر 

مخاطب میگذارد که مدت های مدید سبب بحث و بگو مگو بین شما و آن فرد 

با کمی مراقبت از کلمات خود وطرز بیان آنها ، زندگی آرامی را برا . میگردد

 .یخود و همسرتان تدارک ببینید

 از مقایسه بپرهیزید 

پیامی که این حرف و عمل به همسرتان . این کار یکی از بدترین توهین هاست

میرساند این است که تو توانایی تهیه زندگی مطابق زندگی دیگران را برایم 

این مسئله موجب دلسرد شدن . ندار یو این ناشی از ضعف و بی لیاقتی توست

رتان از زندگی میشود و باعث میگردد که او ، بعد از مدتی به این نتیجه همس

برسد که هیچ چیز شما را راضی و خشنود نمیکند، پس برای چه زحمت 

 بکشد؟



حتی اگر فکر میکنید که او عمل می کند، کنار او گام . مشوق شوهر خود باشید

را برای پیشرفت بردارید و همواره با تحسین ها و تشویق های خود ، شرایط 

مقایسه افراد با یکدیگر از نظر نوع رفتار ، برخورد، . و آرامش او فراهم کنید

تنها و تنها موجب ایجاد یک حس بد در ... اخلاق، شرایط مالی ، خانوادگی و 

 ! آیا خود شما دوست دارید که با دیگری مقایسه شوید؟. همسرتان میشود

گونه خاصی باشد یا عمل کند ، این  حتی اگر دلتان میخواهد، همسرتان به

کمی فکر کنید و صادقانه به . فکرخود را در قالب مقایسه کردن به او نگوئید

چه چیز برایتان مهم است؟ رسیدن به هدف مورد نظر : "این سوال جواب دهید

 "یا به کرسی نشاندن حرفتان؟

هین و هر فردی میتواند به هدف خود برسد بی آنکه آن حرف ، در قالب تو

همچنین یک نفر به راحتی می تواند حرف خود را به کرسی . مقایسه باشد

بنشاند، ولی این کار را چنان انجام دهد که بعد از مدتی رابطه ای سرد ، 

 .جایگزین آن رابطه پر مهر و عاشقانه نخستین نشود

  

 مرد خود را در اولویت قرار دهید

این مورد یکی از مهم ترین مواردی است که هر فردی باید در زندگی به آن 

کاری که اغلب . کاری که هر فردی باید در زندگی به آن توجه کند. توجه کند

. زنان  ، یا به خاطر غروری بی جا و یا به خاطر بی درایتی انجام نمیدهند

کتر از عدم اجرای به خاطر داشته باشید که هیچ چیز دردنا! خانم های عزیز

بسیاری از خانم ها فکر میکنند که شوهرشان . برای مردتان نیست! این قانون 

همیشه به همین صورت در کنارشان خواهد بود، پس باید بیشتر به فکر 

یادتان باشد که این طرز فکر تاکنون ! دوستان و افراد خانواده و فامیل باشند



ده است و دور از انتظار نیست که شما زندگی بسیاری از  زنان را در هم پاشی

 !نیز نفر بعدی باشید

با دقت تما به حرف های همسر خود گوش : " یکی از روانشناسان میگوید

دهید، حتی اگر صحبت های او در مورد مسائلی است که شما هیچ پیش زمینه 

یا علاقه ای به آن ندارید و به طور کلی توجه نشان دادن به آن مسائل مورد 

قه اش با شما حرف می زند، خستگی را فراموش کرده و شنونده خوبی علا

حتی اگر  بوی سوختگی غذایتان از آشپزخانه می ! یک توصیه جدی. باشید

بسیاری از خانم ها متاسفانه در ک این ! آید، حرف شوهرتان را قطع نکنی

ونده مسئله را ندارند و نمی دانند اگر خواهان یک زندگی خوب هستند باید شن

این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که اگر شوهرتان حرف . خوبی نیز باشند

های خود را به شما نزند ، آن را به جای دیگری خواهد برد و دیگری را برای 

 !آیا شما همین را می خواهید؟. درددل انتخاب خواهد کرد

ست و آن همیشه دقت کنید که یک مرد به تلفن های همسر خود بسیار حساس ا

بعضی مردها شاید به فردی که . را نشان بی توجهی همسر به خود میداند

مخاطب همسرشان است ، حساس باشند ولی مطمئن باشید که همه مردها نسبت 

این . به بی توجهی مداوم همسرشان به خود، طی مکالمه تلفنی حساس هستند

نشانه بی زیرا هر مردی این کار را . مورد کاملاً واضح و روشن است

علاقگی و توهین همسر خود میداند ، زیرا یک مرد معتقد است که اگر برای 

همسرش ارزش داشت، او تلفن را قطع میکرد و مثلاً یک لیوان آب به او 

همه این موارد و اتفاقات نشان میدهد که یک زن هنگامی در زندگی ! میداد

ود را در زندگی چه خود موفق خواهد بود که پپیوسته اولویت و ارزش مرد خ

اگر تاکنون در این . در قالب کلمات و چه در قالب اعمال به او نشان بدهد



یک دقیقه دیگر نیز دیر خواهد . زمینه اشتباهاتی را مرتکب شده اید، بجنبید

غرور مرد خود را حفظ کنید، ولی پیش از به خاطر داشته باشید که اگر ! بود

د ارزش قائل نباشید ، زندگی را به کام خود به خود احترام نگذارید و برای خو

هر مردی خواهان این است که همسری ." و همسرتان تلخ خواهید کرد

قدرتمند و با اعتماد به نفس بالایی داشته باشد به شرط آنکه باور داشته باشد 

 مرد زندگی اش از او قدرتمندتر و با اعتماد به نفس تر اس

 مقدمه مترجم 

فردي چون . بوده است« زن » معما هاي تاریخ بشریت یکي از 

ناپلئون،زن را عامل تمام موفقیت هاي بشر معرفي کرده است وفرد دیگري 

در . تیهاي بشررا به زن نسبت داده استخچون ارسطو تمام بدبختیها و خوشب

روایات و احادیث اسلامي نیز اهمیت فراواني به زن و نقش زن در تکامل 

نظربه اهمیت این موضوع، به ترجمه کتبي . داده شده استجامعه  بشري 

 .درباره این معماي همیشه مجهول پرداختم

اولین ترجمه کتابي بود به نام نشاط کامل تالیف خانم مورگان که در مدتي  

اندک چندین بار به زیور طبع آراسته شد و بسیاري از خوانندگان آن با نامه 

را مورد تفقد قرارداده، خواستند که این  هاي سراسر مهرو محبت خود،حقیر

کار را ادامه دهم، پس از تماسي که باخانم مورگان گرفتم ایشان تعدادي از 

 . کتب موفق خود را برایم فرستادند

اثر حاضر، هنر زن بودن، در حقیقت مهمترین اثر خانم مورگان و مشتمل 

ها راههاي برخورد آنها نه تن. بر تجربیات بسیاري از زنان خود ساخته است

با شوهران را به زنان   مي آموزند، بلکه با تعلیمات جذاب خود برآنند که 

زنان بتوانند جایگاه واقعي خودرا در زندگي پیدا کنند و فارغ از هیاهو ها و 



حُسن . جنجالهاي رایج، زني موفق، همسري مهربان و مادري دلسوز باشند

ي  از مطالب قدیم و جدید مي باشد این اثر آن است که شامل گستره متنوع

 .وصحت و تأثیر آنها توسط زنان بسیاري امتحان شده

کتاب حاضر تنها براي زنان به رشته تحریر در نیامده است و بلکه مردها 

را نیز مورد خطاب قرار مي دهد تا براي بهبود وضع زندگي خود گامي 

ینید به دلیل قدرت بي اگر دراین کتاب تأکیدي برنام زن مي ب. مثبت بردارند

پایاني است که در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده و خانم مورگان به 

عناوین مختلف سعي مي کند که زنان این نیروي مثبت و سازنده را بازیابند 

 . و با آن به گشودن گره هاي کورزندگي بپردازند

اني درهفت فصل آغازین و سه فصل پایاني کتاب زنان و مردان سهم یکس

اجراي توصیه ها و پیشنهاداتي که دراین فصول   مي آید مي تواند . دارند

زندگي هر فردوي را خواه زن و خواه مرد را دگر گون کند و طراوت 

 . وتازگي را برایشان به ارمغان آورد

خواندن این کتاب زماني سودمند واقع خواهد شد که خواننده محترم آن 

خواننده فعال هرجا مطلبي جالب، سازنده و . درحین مطالعه فردي فعال باشد

تازه دید آستین همت را بالا مي زند و با ایمان واعتقاد راسخ به نتیجه 

فرامین فرحبخش آن کتاب را کنار مي گذارد و بادقًت کامل به اجراي آن 

 . همًت مي گمارد

مطمئن باشید که تکنیکهاي توصیه شده دراین کتاب قبلاً توسط زنان 

این تکنیکهاي ستده و . بسیاري اجرا شده و ننیجه چشمگیري داشته است

ابتدایي زندگیهاي بساري را از پرتگاه جدایي و تباهي به بوستاني پرنشاط و 

 . صمیمت و سعادت رهنمون ساخته است



بااجراي آنها روح شادي و طراوت و ابتکار را درکالبد خسته و  دیگران

بي جانٍ زندگي خویش دمیدند حال نوبت ماست تا ازاین بوستان معرفت گُلي 

 …بچینیم و

هدفمان این بود که کاري علمي ودر خور مقام شامخ زن انجام دهیم، اما 

به همین دلیل از خوانندگان محترم . مي دانیم کارمان عاري از نقص نیست

تقاضا داریم، نظرها و پیشنهادهاي خودرا با ما در میان بگذارند تا در 

 . کارهاي بعدي راهنما و راهگشایمان باشد

نم که از استادعزیزم، جناب آقاي حسین پور آقاسي، در پایان، لازم مي دا

که زحمت ویرایش،تنظیم وتدوین این کتاب را پذیرفتند و براي به ثمر رسیدن 

آن تلاشهاي فراوان کردند تشکر کنم، چه بسا، اگر یاري و همراهي ایشان 

نبود و راهنمایي هایشان عصاي دستم نمي شد این اثر هرگز به بار نمي 

   . نشست

 بااحترام                      

 صادق آسوده                                    

 دیباچه 

از آرزوهایش بپرسید، بي  اگر به عمق زوایاي قلب هر مردي راه یابید و

جزو اولین کلماتي خواهد بود که بر زبان جاري « سعادت » شک واژه 

چه رویایي در سر  اگر از ژرفاي وجود هر زني بپرسید که. خواهد کرد

 به قله نیلراه طبیعي . سخن خواهد راند« خوشبختي» دارد، بي درنگ از 

العبور  صعبو , پر فراز و نشیباز گذرگاه   « سعادت و خوشبختي »

زن و مرد با چنین هدف مقدسي دست به دست هم . زندگي عـــــبور مي کند



. ي را آغاز مي کنندمي دهند و پا به عرصه حیاتي نو مي نهند و دوران خوش

 از راه مي رسد و   «اختلاف » مهمان ناخوانده اي به نام . …ناگهان  اما

  .…تومار زندگي را به هم مي پیچد و بعد هم 

چندي پیش آماري در شبکه جهاني اینترنت منتشر شد که بر پایه تحقیقات 

ازدواجها به طلاق منجر مي شود و % 05به عمل آمده در آمریکا حدود 

به  .دیگر زوجها نیز از زندگي مشترک خود راضي نیستند% 05نیمي از 

کساني که به قصد نیل به % 50تنها , اگر این آمار صحیح باشد بیان دیگر، 

این ! سعادت با یکدیگر ازدواج کرده اند، از تفاهم نسبي برخوردارند 

ز درکشور ما نی. وضعیت کم و بیش در سایر کشورها نیز به چشم مي خورد

سفانه هر روز بر تعداد ااین زمینه وجود دارد و مت مشکلات زیادي در

 . زناشویي افزوده مي شود هايازدواجهاي ناموفق و اختلاف

بنیادي ترین  و اساس که پایه استآن  نکته مهم شایان ذکر دراین راستا

 بچه هاو اولین معلمین  استو رفتاري فرزندان، درخانواده  تربیتيویژگیهاي 

همسران تأثیر متقابل افزون براین، روابط . در واقع پدران و مادران هستند

بهشت، ارمغان دوستي و . یکدیگر داردطرفین از مضاعفي بر رضایتمندي 

گویي  .آنها استبین جهنم، کفّاره دشمني و اختلاف  وزوجها با یکدیگر تفاهم 

آنهایي که در گیر . مي بینندخود به چشم بهشت و جهنم را در همین دنیا  آنها

مفهوم این واژه ها را در مي یابند عمق و معني و این مشکلات هستند بخوبي 

 .و بر نقش آن در زندگي آگاه اند

نصیب مردان مي شود جایگاه در زندگي موفقیتهایي که جریان  درزنان 

در زندگي . بسیاري از آنان خود از این حقیقت آگاه نیستند وليویژه اي دارند 

توان مرد موفقي یافت که از یاري و همراهي زني فهیم و کاردان بي  نمي



ریشه بسیاري از ناکامي ها : عکس این موضوع نیز صادق است . نیاز باشد

ي است که باهمسرانشان پیدا هایتفاهمها و اختلافء و شکستهاي آقایان، در سو

نواده و خا لامت اهمیت این موضوع و نقشــي که مي تواند در س !مي کنند 

جامعه داشته باشد، از جمله عوامل مهمي است که منجر به پدید آمدن این 

 . کتاب گردید

این کتاب ماجراهاي شنیدني و هیجان انگیز زني است که مانند بسیاري از 

زنان دیگر، با یک دنیا امید و آرزو قدم به عرصه زندگي گذاشت و خیلي 

لکن او با شهامتي کم ! شد  وزود با وزش بادهاي ناملایم وسخت آن روبر

او که تا مرز . تکیه به خداوند، به مقابله با آنها پرداختایمان و نظیر و با 

جدایي پیش رفته بود، با هوشمندي و شکیبایي مسیر زندگي و تند باد حوادثي 

 . که به او هجوم آورده بودند را تغییر داد وآنها را مهار کرد

از روش جالبي براي تحقق  ,ین ماجراقهرمان ا ,خانم مارابل مورگان

 روبه روجدي او به محض این که با مشکلات . اهداف خویش استفاده کرد

شد و پایه هاي زندگي اش لرزید، در فکر چاره افتاد و ابتدا به توسعه بینش 

براي این کار دست به مطالعه و تحقیق زد تا شناخت . گاهي خود پرداختآو 

که  ي کرد طیف وسیعي از کتابها و نوشته هایيخویش را توسعه دهد  و سع

آنچه او ابتدا مي خواست دلایل . براي بهتر زیستن وجود داشت مطالعه کند

نجا که خداوند یاور تلاشگران آرا تا مرز طلاق کشانده بود بیابد و از  که او

او فهمید که چه اتفاقي در زندگي . است دیري نپائید که به این مهم دست یافت

مارابل با زیرکي در یافت که . افتاده و مشکلات او از کجا ناشي مي شوداو 

موم  و پیش از آن، همه حواس او به قفلِ مهر! کلید معما دردست خود اوست 



به وجود آمده بود و حیران و   شده اي بود که در کانون زندگي اش

 . سرگردانش کرده بود وتوجهي به کلیدي که در دست خودش بود نداشت

وارد عمل شد و تصمیم گرفت آنچه را آموخته بود و « کلید در دست » وا

امتحان دشوار بود و مي بایست . به درستي وصحت آن یقین نداشت، بیازماید

این کار به میزان زیادي نیاز به .ه مي گذراندباز بوته تجر آنها را ،خود

اوگاهي  .صبر، توکل، ایمان، امیدواري هوشمندي واز این قبیل چیزها داشت

به هرترتیب، یکایک آموخته هاي خویش را . اوقات از این بابت کم مي آورد

سرانجام لبخند پیروزي بر . به کار بست تا صحت آنها را درعمل بیازماید

لبانش نقش بست و زماني که نتایج شگفت انگیز تجربیاتش آشکار شد، 

ز نتایج باور تصمیم گرفت آن را به دیگران انتقال دهد و همنوعانش را ا

 ! نکردني به دست آمده باخبر سازد 

یافته هاي خانم مورگان که برگرفته از تعلیمات و دانسته هاي بزرگان و 

تجربیات شخصي او بود بدین صورت تجلي پیدا کرد که زنان داراي 

اگر . شخصیتي استثنایي و بسیار نیرومندند که اغلب بر آنان پوشیده است

آنها ارزاني داشته کشف کنند انگیزي را که خداوند به  بتوانند نیروهاي شگفت

قادر خواهند بود هر نوع  صحیح استفاده کنند،وبه طور اصولي  و از آن

مشکلي را ازمیان بردارند و محیط سرد و بي روح خانه را به کانون گرم و 

او با شهامت پرده از اسراري بر مي دارد و مطالبي را . پرهیجاني تبدیل کنند

ن مي کند که ابتدا به مذاق بعضي از همنوعانش خوش نمي آید، ولي او با بیا

شکیبایي نسخه هایش را مي پیچد و زندگیهاي دگر گون شده را گواه کار 

 . از همه مي خواهد که آن را امتحان کنند خود مي گیرد و



خانم مورگان بر شناخت هر چه بیشتر زنان از خود و درک  اصليدیدگاه 

اینکه چگونه . از ژرفترین نیازهاي همسرانشان استوار شده استعمیق آنان 

در غمها و شادیها به یاري همسرانشان بشتابند و به معناي واقعي شریک او 

او براي زنان در اداره زندگي نقش محوري قائل است و معتقد است . باشند

 برمرز دقیق خود را با شوهرانشان تشخیص دهند و  و زنان باید بتوانند حد

او از یک طرف اختیار اداره . دست گیرند همین اساس ابتکار عمل را در

دهد و خود را مطیع و  مي امور و مدیریت خانواده را به دست مرد

واز سوي  فرمانبردار شوهرش مي داند و به تکریم و تحسین او مي پردازد

از همه جلوه  دیگر، کنترل روح و جسم شوهرش را خود به دست مي گیرد و

اش را  ر است بقیهـد که بهتـش او استفاده مي کنـبراي آرامموجود اي ویژه ه

 .!از زبان خود او بشنوید وخیلي منتظر نمانید

درخلال مطالعه این کتاب با مطالب جالب زیادي آشنا مي شوید که شما را 

برون ازمرز ها نیز  مسائل و مشکلات خانواده ها در. به هیجان خواهد آورد

فرزندان  پرورشتوصیه هاي خوبي براي تربیت و . برایتان آشکار مي شود

شرقي و  حالتیکي از ویژگیهاي دلپذیر این کتاب، . رآن خواهید یافت دنیز 

تطابق دارد و از جالبترین نکاتي که در  فرهنگ ماعرفاني آن است که با 

هنگي بسیاري ازتوصیه هاي حین مطالعه کتاب به آن پي خواهید برد، هما

 .است اخلاقي کتاب با دستورات و سفارشهاي پیشوایان دیني ما

و کوشش هرچند در تنظیم، تدوین و هماهنگي مطالب این کتاب، تلاش 

زیادي به عمل آمد و درساختن و پرداختن عبارات و مفاهیم مندرج درآن 

مبذول شد،  -شاید افزون بر تدوین یک کتاب مستقل  –و جدي سعي بلیغ 

 کمبودها و کاستیهاي آن به لطف لطیف نازک اندیشان و نقد نفیسامیدواریم 



مشفقانه فرهیختگان دیارمان و رهنمودهاي رخ از نقاب بیرون کشد نقادان 

 زحمت خاطره آقاي صادق آسوده نیز بجناب جا دارد از . راهنمایمان باشد

 . ترجمه این کتاب قدر داني شود

 :آخرین کلام، آن که  کلام آخر ولي نه

دعاي خیر قلبهایي که به هم پیوند مي خورد و کانون خانوده هایي که به یمن 

 .این اثر گرم مي شود مایه نشاط و دلگرمي ما خواهد بود

 :بااحترام 

 حسین پور آقاسـي

  

 بخش اول

 !منطم و هوشمند باشید 

 !آماده باش     

 !فرصت را غنیمت شمارید     

 ! دگرگون شوید     

خدا اراده کرد زن را بیافریند ؛ پس گردي ماه، روشني خورشید، جنبش 

برگ، استحکام چوب، اشک تمساح، حجب خرگوش، نگاه میش، تموّج 

!                                                 افعي و هنر ببر را جمع کرد واورا آفرید 

 رابیندرانات تاگور

  



هیچگاه نمي دانستم که مي توان تمام سرور و نشاط زندگي را در اعماق 

                            سینکویچ!                           وجود زن پیدا کرد 

  

 !                                            قلب زن پارچه اي است که زود پاره مي شود وزود هم رفو   مي گیرد

 (پسر) الکساندر دوما 

  

تواي فرشته زمیني، تواي هدیه آسماني، تو یگانه پرتوي هستي که زندگاني 

 لامارتین                     !را روشن مي کني 

 !آماده باش

از آنجا که همواره به بهترین چیزها فـــکر مي کنم، انتظار دارم که 

من و همسرم تصمیم گرفتیم . باشدازدواجم بزرگترین و بهترین زندگي دنیا 

که بهترین چیزها را در زندگي به یکدیگر نثار کنیم، امانمي دانستیم که 

 .چگونه این کاررا انجام دهیم

زندگي ما بسیار شیرین . من و او رابطه بسیار خوب و دلپذیري داشتیم

حرفهاي نگفته . دلهایمان در شوق هم مي طپید. ودل انگیز به نظر مي رسید

در خلال چند ماهي که با هم نامزد . کدیگر را با یک نگاه درک مي کردیمی

بودیم، او آرزوها و خواسته هاي خود را با من در میان گذاشت و علایق و 

وقتي چیز . او عاشق پیشرفت و موفقیت بود. امید هایش را برایم بیان کرد

از . ف مي کـــردجالبي فــــرا مي گرفت،آن را با آب و تاب بسیار برایم تعری

گفته هاي او سر درنمي آوردم، اما به خاطر علاقه فراواني که به او داشتم، 

چقدر احساس . به یکایک لغاتي که به کار مي برد با اشتیاق گوش مي دادم



زنان معمولاً از سکوت و کم حرفي همسرانشان به ! خوشبختي مي کردم 

 .!مرا به وجد مي آوردتنگ مي آیند ولي همسر من مدام صحبت مي کرد و

شبي که از من خواست تا با . من فکر مي کردم که او آدم پر حرفي است

سالگرد تولدم بود، . وي ازدواج کنم، حوصله ام را با پر حرفي خود سر برد

پرتوهاي . شب پرخاطره اي بود. در یک رستوران ساحلي شام مي خوردیم

ستاره ها چشمک مي زدند . تابیدخاکستري ماه بر سطح تیره امـــــــــواج مي 

همانطور که . و من دوست داشتم دستم را دراز کنم و چند تا از آنها را بگیرم

ه روح انگیز ـره به آن صحنـره خیـد، خیـل مي غلطیـواج به سمت ساحـام

 .مي نگریستیم

هدایاي او قشنگ بودند، . او به مناسبت جشن تولدم  هدایایي برایم خرید

. اما او به عشاق گریبان چاک هیچ شباهتي نداشت. مهربان بودخودش هم 

من که از حرف زدن او به وجد آمده بودم به سخنانش . فقط حرف مي زد

در نتیجه، . اما خیلي غذا خورده بودم و معده ام سنگین بود. گوش فرامي دادم

 .ریتم امواج مرا به خواب فرو برد

این تمام چیزي است که از همسر  و»  :ناگهان صدایي مرا از خواب پراند

صداي او بود که داشت مشخصات همسر آینده اش  ». آینده ام  انتظار دارم

او از همسر آینده اش چه انتظاري داشت ؟، تاکنون . را برایم بازگو مي کرد

 .!به این حرف توجهي نکرده بودم

ختر آیا تو همان د» : در تب و تاب بودم که با لحن عجیبي به من گـفت 

. کاملا بیدار بودم. خواب به تمامي از وجودم رخت بر بست« خواهي بود؟ 

او به سمت ماشین رفت و از درون یک جعبه کوچک، حلقه زیبایي در آورد 

 .!و آن را کف دستم گذاشت



آن . از من خواست که همسرش باشم و همواره براي او بمانم

هوش از سرم برد و  تنها یک فکر در آن شب،. لحظات،فراموش نشدني بود

 او از همسر آینده اش چه انتظاري داشت ؟: باعث شد تا صبح نخوابم 

 مرا به خاطر مي آوري؟

وقتي تعطیلات میان ترم دانشگاه شروع شد، من و چارلي با هم ازدواج 

روزها آفتابي بود و شبها . کردیم و در فلوریدا ماه عسل جذابي را گذراندیم

 .!بارید گویي از آسمان ستاره مي

دارایي اندک، وسایل ناچیز، و . در فلوریدا آپارتمان سه اتاقه اي گرفتیم

. مسئولیت محدود، به ما اجازه مي داد که اوقات فراغت زیادي داشته باشیم

 .من لبهاسهاي چارلي را اتو مي کردم و براي او کیک و شیریني مي پختم

مان نیز بتدریج تغییر پس از گذشت چند ماه زندگي ما پیچیده تر شد و خود

او از من . از اینکه چارلي دیگر پر حرفي نمي کرد، تعجب مي کردم. کردیم

به جاي حرفهاي . فاصله مي گرفت و مدام در افکار خویش سیر مي کرد

وقتي در مورد کار و . لطیف و عاشقانه،سکوت سردي بر زندگي ما حاکم شد

یک روز چانه .همي مي دادوقایع روزانه اش چیزي مي پرسیدم، جوابهاي مب

مرا به خاطر مي آوري؟ به چشمانم نگاه کــن، ! هي  «: اش را گرفتم وگفتم

 .«!با توام 

یک شب پس از اینکه هر چه من صحبت کردم، او سکوت کرد، نتیجه 

گرفتم که چارلي از همان ابتدا آدم ساکتي بود و اگر زماني بامن حرف مي 

عاقبت به این نتیجه رسیدم که تنها ! من بودزد، فقط براي به دست آوردن دل 

 .با دوستانم مي توانم حرف بزنم و بس



ضمنا من و چارلي با هم خیلي مؤدب بودیم و گاهگاهي به یکدیگر مي 

همچنین با جریان زندگي حرکت « .! لطفا نمک پاش را به من بده «گفتیم 

من . ینگونه نبودبه نظر مي رسید که زندگي به کام ما است، اما ا. مي کردیم

فکر مي کردم هر وقت که بخواهم، با هر کسي که بخواهم مي توانم صحبت 

 .اما نزدیکترین دوست و آشنایم ازگفتگو با من دوري مي جست. کنم

آیا تا بحال در یک رستوران بزرگ روبروي همسرتان نشسته اید که از 

مي توانم بگویم  خدایا به این مردي که با اوزندگي مي کنم چه» :خود بپرسید

یک شب پس از شام همه با هم گرم گفتگو بودند؛ ولي . خیلي نگران شدم« ؟

 .موضوعي به نظر من نمي رسید تا درباره آن با چارلي به گفتگو بنشینم

شبها وقتي چارلي از سر کار بر مي گشت، اندوه و غم را با خود به خانه 

رین حادثه اي که قرار بود بهت. من آن را به راحتي لمس مي کردم. مي آورد

تمام روز را به عشق دیدار او سپري مي . برایم اتفاق بیفتد، دیدن همسرم بود

کردم، ولي گویي اندوه وغم در ما نفوذ کرده بود و به دلیل ناشناخته اي با هم 

بـا گذشت زمان، اوضاع وخیم تر . مانعي بین من واو وجود داشت. قهر بودیم

من نمي دانستم چه چیزي باعث به وجود . ابل حل شدندشد و آن موانع غیر ق

گاهي این موانع . آمدن آنها شده بــود و نمي دانستم چگونه آنها را دفع کنم

. چندین روز یا چندین هفته و ماه نیز پا بر جا بود و کاري از من ساخته نبود

او دوست نداشتم چیزي بین من و . ابر غم بر آسمان قلبم سایه انداخته بود

 .از این مانع ناشناخته و مرموز، هراس عجیبي داشتم. قرار گیرد

و این کار را « باید یاد بگیرم که خود را با او وفق بدهم  «: با خودم گفتم

دیده به جهان گشود و « لورا » دختر کوچک ما. چندین سال گذشت. کردم

بطه نه من تمام وقت و زندگیم را به او اختصاص دادم، ولي هنوز نگران را



لحظات شیرین و جذاب عشقمان از بین رفته . چندان خوبم با چارلي بودم

ما وقت زیادي درکنار هم سپري مي کردیم، اما جز سردي و بي تفاوتي . بود

چیزي در رفتارمان به چشم نمي خورد و من همچنان تشنه روابط گرم و 

 .دوستانه بودم

شاد و بشاش بود و چقدرچارلي . به دوران نامزدیمان فکر مي کردم

 .احساسات گرم و صمیمانه اش مرا جذب مي کرد

چه بر سر راستي . برممي  ها به سرحال من درآرزوي یکي از آن لحظه 

پس از چند سال  !آن دلداده من کجا رفت؟! آن عاشق سینه چاک من آمد؟

زندگي مشترک دریافتم که هرگاه گرد هم مي نشینیم، جز آه کشیدن و افسوس 

هنگامي که مردي احساس پاک و خالصانه اش . خوردن کار دیگري نداریم

. هم چنان مي کردمن را به همسرش ابراز مي کرد، آرزو داشتم چارلي 

و دوباره  تمي ساخدوست داشتم مرا با نگاههاي محبت آمیزش سر مست 

 .مي انداختقلبم را با عشق گرم خود به طپش 

ممکن است به  هر مقاله اي در مورد ازدواج مي خواندم توضیح مي داد که

روي دهد و عشق عاطفي و احساسي  يایهمرور زمان بین زن و مرد اختلاف

وقتي به . ي و آگاهانه خالي از احساس برودن، به سمت عشق عقلابین آنها

وي صندلي لم داده و به تلویزیون خیره شده بود مي نگریستم، با همسرم که ر

عشق ما از حالت احساسي خارج شده  حیف، مثل اینکه «: خود مي گفتم

ولی من از عشق عقلاني، اگر بتوان نام آن را احساس آگاهانه . «!است

 .گذاشت، بیزار بودم

  



 نگراني اضطراب و

. کلاس فراگیري کتاب مقدس فرستادیمساله بود، او را به  وقتي لورا چهار

و  ممن خوش»  : ه او به خانه مي آمد شعري برایم مي خواندــهر وقت ک

یک روز که چارلي این جمله را هشت نه بار ! و خوشحالم مسرحالم، سرمست

کسل و بي حالم، هم من »  :شنید، نگاه شیطنت آمیزي به من انداخت و گفت

 «!دایم از همه مي نالم 

ن جمله را با لحن طنز گونه اي ادا کرد، اما شنیدن این جمله اعصابم او ای

من « آیا او شوخي مي کند یا واقعا من از هـمه مي نالم؟  «: را به هم ریخت 

به رغم اینکه گاه گاهي از کوره در مي روم و به پرخاشگري مي پردازم، 

مهربان و فکر مي کردم یک مادر . خود را آدم ساکت و آرامي مي پنداشتم

مادر و همسري که خود را با موقعیتهاي سخت . همسر دوست داشتني هستم

البته، بعدها . وفق مي دهد و هرگز صدایش را براي کسي بلند نمي کند

اما انتظار هم نداشتم که . متوجه شدم تصویري که ازخود داشتم  درست نبود

 .همسرم در مورد من چنین عقیده اي داشته باشد

میز . نظافت خانه پرداختم، زیرا تعدادي مهمان داشتم روز بعد به

نهارخوري را برق انداخته بودم که چارلي قبل از مهمانان وارد شد و وسایل 

چشمتان روز بد نبیند، در یک لحظه میزي . و کیفش را  روي میز خالي کرد

 !که برق مي زد به یک زباله داني تبدیل شد؟

وقتي آبها از آسیاب افتاد، . یار تند بودباید بپذیرم که عکس العمل من بس

چته  «: چارلي با بي تفاوتي نگاهي به من انداخت و با عصبـانیت گفـت 

 «؟چرا این همه زود از کوره در مي روي؟ 



فکر نمي کردم چارلي در مورد من اینگونه قضاوت . سر جایم خشکم زد

م ؟ آیا من زود از آیا من حق ندارم که از خودم واکنش شدیــدي نشان ده. کند

چرا من این همه  پرخاشگر شده ام ؟ : کوره در مي روم ؟ از خودم پرسیدم 

چه اتفاقي در زندگیمان روي داده است ؟ من اکثر اوقات، بي تاب و تندخو 

هرگاه کنترل . هستم ولي توصیف دقیقتر حالت روحي من تند مزاجي است

در این لحظات حتي . ندارداعصابم را از دست مي دهم، زندگي برایم لطفي 

با این حال . از وجود خودم هم چندان راضي و خرسند به نظر نمي رسم

 .انتظار داشتم خانواده ام از من راضي و خشنود باشند

روز بعد شام دلپذیري فراهم کردم وسعي کردم زن . بیشتر تلاش کردم

چارلي اظهار سر میز شام، . اما تلاشهایم سودي نداشت. جذابي به نظر برسم

داشت که روز بعد با چند تن از همکارانش به رستوراني در حومه شهر 

خواهد رفت، اما من که طرحهایي براي فردا در سر داشتم با ناراحتي به 

 .گفته او اعتراض کردم

. اما خودم را دلداري دادم. نگاه تند و خشمناک همسرم مرا به خود آورد

چرا   « :د بر خود مسلط باشد پرسیدهمسرم در حالیکه سخت تقلا مي کر

 «هرگاه من تصمیمي مي گیرم، تو لب به اعتراض و شکایت مي گشایي؟

 «!اعتراض ؟ نه من هیچ اعتراضي ندارم  « :در جوابش گفتم 

من هر روز با افراد زیادي سرو کله مي زنم  و جّر و  «: او ادامه داد 

 .«با تو را ندارمبحث مي کنم، دیگر حوصله کلنجار رفتن و کشمکش 

 «.ما که با هم جّروبحثي نداریم  « :من به او اعتراض کردم وگفتم 



از حالا به بعد هرگاه تصمیم گرفتم که همگي به جایي برویم،   « :او گفت 

بیست دقیقه قبل از آن به تو اطلاع مي دهم تا خود را آماده کني، از این به 

 .«بعد دیگه حوصله جنگ و دعوا را ندارم

بلافاصله به طبقه بالا رفتم . اینگونه بود که شام دلپذیر، به کاممان تلخ شد

آنچه مرا . و گریستم، احساس کردم جهان کوچک من از هم پاشیـــده است

بیشتر از هر چیز مي رنجاند این بود که فقط بیست دقیقه وقت داشتم تا خود 

لحني که . دیل شده بودزندگي برایم به یک راز تب. را براي کارهایم آماده کنم

 .چارلي با  آن صحبت مي کرد  مرا ترساند، مي دانستم که او جدي است

در آن لحظه .  وقتي او براي آرام کردن من به طبقه بالا نیامد، ساکت شدم

مروري به زندگي خود انداختم و وقایع آن را  از نظر گذراندم، ما همدیگر 

لي از زن و مردها رابطه بهتري با را دوست داشتیم و احتمالاً نسبت به خی

 .هم داشتیم، اما علي رغم این ارتباط، روحمان از هم جدا شده بود

واقعیت این  .جنگ ودعوا به معني پایان زندگي نیستبزودي فهمیدم که 

آن شب وقتي به فکر فرو رفتم، احساس . بود که زندگي به کام ما شیرین نبود

 .با یکدیگر برخورد خوبي نداشتیم ما. کردم که روابط ما دلچسب نیست

کار امروز » ضرب المثل . هر طور شده باید یک قدم فوري برمي داشتم

با ادامه آن  طرز رفتار و .را سرلوحه امورقرار دادم« را به فردا میفکن

من هرگز در . طرز برخورد بعید نبود که چند سال دیگر از هم تنفر پیدا کنیم

همیشه به . ال کارها و چیزهاي متوسط نبودمهیچ جنبه اي از زندگي، دنب

آن شب تصمیم گرفتم تا این بار کج . دنبال بهترینها و عالي ترین چیزها بودم

 .را درست به مقصد برسانم، آنهم به عالي ترین مقصد



  

 !شوهر شادي بخش

من براي حل مشکلاتم به تحقیق و مطالعه پرداختم و دست به اقداماتي زدم 

تمام کتابهایي را که در زمینه ازدواج نوشته شده .را مهار کنمتا بتوانم آن 

کتابهاي بسیاري .شبها،تا دیر وقت مطالعه     مي کردم. بود، خریدم و خواندم

به . در زمینه روانشناسي خواندم و حتي کتاب مقدس  راهم مطالعه کردم

زندگیم تدریج اصول و قوانین بسیاري از کتب مختلف فرا گرفتم و آنها را در 

 .به کار بستم که نتایج چشمگیري در پي داشت

وقتي یاد گرفتم چگونه این اصول و قوانین را به کار ببندم، روز به روز 

ناگهان چارلي هم تغییر کرد، او . نحوه برداشت و طرز فکرم عوض شد

گاه آنقدر احساساتي مي شد که ! دوباره به آدمي خونگرم و مهربان مبدل شد

ازدواج و زندگي مشترک دوباره . رف دلش را به زبان بیاوردنمي توانست ح

گویي معجزه شده . برایم شیرین و دلپذیر شد، موانع از سر راهم کنار رفت

یک شب با هم نشستیم و در مورد احساسات دروني خود با یکدیگر . بود

. او  دوباره آرزوها و رویاهاي خود را با من درمیان گذاشت. صحبت کردیم

رم نمي شد که دوباره بین ما ارتباط عاطفي و روحي دلپذیري برقرار بـــاو

 !شده باشد

 درک این موضوع قلبم را بدرد آورد،. پي بردم که دوباره باهم مي خندیم

. ما چقدر به بیراهه رفته بودیم و لبخند و شادي چقدر از ما دور شده بود

» :تي به خودم گفتم یک روز هم که همه با هم شاد و خندان بودیم، با ناراح

انگارسالهاست که ما حتي یک دفعه درست و حسابي با هم نخندیده ! خدیا 

 «.ایم



به جاي اینکه چارلي روي صندلي لم دهد و به تلویزیون خیره شود روي 

کاناپه کنار من مي نشست و با من گپ مي زد و هر گاه درون خانه از 

ک نو عروس و نوداماد با هم مانند ی. کنارش مي گذشتم، مرا نوازش مي کرد

برخورد مي کردیم  و از خستگي و عشق سرد و بدون احساس در روابط ما 

وقتي روابط ما از نو شروع . زندگي ما سراسر هیجان شده بود. خبري نبود

شد، کوره سرد عشقمان نیز دوباره روشن شد و روابط ما را گرمتر 

آرزومند برقراري روابط گرم عاقبت پي بردم که همسرم نیز مانند خودم .کرد

» :یک شب اومرا از خواب بیدار کرد و با احساس عجیبي گفت. بوده است

سپس،دوباره به . عزیزم، ترا بیدار کردم که به تو بگویم خیلي دوستت دارم

 «!خواب رفت 

شاید،همسرتان چندین بار شما را بیدار کرده باشد تا عشقش را به شما 

آن شب،مقداري !  من شش سال این اتفاق روي نداد ابرازکند،  اما در زندگي

بیشتر بیدار ماندم و به همسرم فکر کردم، راستي چه اتفاقي افتاده بود؟ آیا 

 بکار بردن این قواعد و قوانین باعث شد که او این همه تغییر پیدا کند ؟

» : صبح روز بعد، سر سفره صبحانه، چارلي به دو دختر کوچکم گفت 

آن وقت، هر سه با شور « .را دوست دارد، براي او کف بزندهر کس مامان 

وقتي از همسر سرد و بي تفاوتم این رفتار . و اشتیاق بسیار برایم کف زدند

همسر بي تفاوت و خونسرد من به مشوق . را دیدم  تحت تاثیر قرار گرفتم

 !واقعي من تبدیل شده بود

ر بین آن همه تماشاچي، د. آخر آن هفته به تماشاي یک مسابقه تنیس رفتیم

قبلا، در بین مردم . را به سمت خود مي کشیدـــمراقبم بود و مسخت همسرم 

. خیلي مواظب رفتارش بود و حتي حاضر نبود دستم را در دستش بگیرد



د به ــداي بلنــاو با ص. ه خود جلب کردـانم را بـــرفتارش توجه یکي از دوست

دلم مي خواست به بالا و پایین  «!؟ ه ایدشدعاشق تازه نکنــــــه » :گفت اــم

 چقدرکه بگذار برایت بگویم  عاشق شده ایم وتازه بله، ما »  :بپرم و داد بزنم

 «!راحت هــــم عاشق شده ایم 

تغییرات رفتاري من باعث شد که زندگي چارلي هم به طور محسوسي 

برایم هدیه اي  او قبلا. بعضي شبها او برایم هدیه مي آورد. تغییر پیدا کند

وضع مالي او زیاد خوب . نیاورده بود، البته از این کار او ناراحت نبودم

حتي دوستان او به طعنه مي گفتند  .نبود و من هم این حقیقت را پذیرفته بودم

جنس حتما باید از یک آزمون سه سئوالي سربلند  هرکه چارلي قبل ازخرید 

 داریم ؟ آیا پول لازم براي خرید آن راآیا ما به آن نیــــاز » :بیرون بیاید

که او بــه سئوال سوم  وقتي. «داریـم ؟ آیا مي توانیم بدون آن زندگي کنیم ؟

 !از خرید آن صرف نظر مي کرد؟معمولا مي رسید، 

یک . یک روز عصر، ساعت سه بعدازظهر او مرا شگفت زده کرد

سالها از او مي . بود کامیون دم در ایستاده بود و یک یخچال فریزر نو در آن

هرجا . خواستم یک یخچال فریزر نو بخرد، ولي او مدام طفـــــــره مي رفت

که زندگي مي کردیم یک یخچال فریزر کهنه وجود داشت و من دوست داشتم 

» : همسرم همواره به من مي گفت . یخچال جدیدي از خودمان داشته باشیم

حالا  «ک یخچال دیگر بخرم ؟این یخچال کار مي کند، چرا ی. مسخره است

بدون اینکه از او چیزي بخواهم خودش به خواسته و آرزوي من جامه عمل 

 .پوشانده بود

زمانیکه آدم غرغرو و پرخاشگري بودم، از چارلي خواهش کردم به من 

سه سال پیاپي از او خواهش کردم، ولي . اجازه دهد اتاق نشیمن را تزیین کنم



ظاهر اتاق خیلي کهنه و رنگ و رو . توجه نکرداو به خواهش من ذره اي 

 .از وارد شدن به آن اتاق تنفر داشتم. رفته بود

ببین، من » : عاقبت آن قدر غر زدم که چارلي با عصبانیت به من گفت

ما دست به این خانه . این خانه را همین طورکه هست بیشتر دوست دارم

آن « .نه با من بحث کنیدنخواهیم زد و دیگر  دوست ندارم شما در این زمی

شب خیلي ناراحت واندوهگین شدم، زیرا من با رفتار ناراحت کننده ام 

 . وادارش کردم که اینگونه پاسخم را بدهد

: چند ماه پس از تغییر من، یک روز چارلي سر میز صبــحانه گفت 

عزیزم فکر مي کنم بهتر است دکور و تزیین اتاق نشیمن و اتاق پذیرایي و »

هر وقت،تزیین اتاق نشیمن را تمام کردي . خوابمان را عوض کنیم اتاق

من که در حال فشردن پرتقال « .فکري به حال این دو اتاق دیگر نیز بکن

این عشق جدید، ! بودم آن را رها کردم و به فشردن چارلي مشغول شدم 

ب به کار بردن این قوانین برایم آنقدر جال. زندگي جدیدي نیز به ما عطا کرد

و مهیج بود که تصمیم گرفتم آنها را در کلاسهایم و سپس در این کتاب در 

در حقیقت بسیاري از مثالهایي که در این کتاب آمده . اختیار عموم قرار دهم

 .است مواردي است که در زندگي بسیاري از مردم اتفاق افتاده است

ه براي مثال، یکي از دوستانم بعنوان آخرین کلید حل مشکلاتش  ب

او و شوهرش به فکر طلاق افتاده بودند و با هم حرف نمي . کلاسهاي من آمد

. یک روز کودک پنج ساله آنها شاهد پرخاش و سروصداي آنها بود. زدند

وقـتي بـزرگ شدم، دوست ندارم عروس » : عاقبت کودکشان به آنها گفت 

این  مادربا شنیدن« .دوست ندارم مثل شما و بابا همیشه دعوا کنم. شوم



سخنان، ازخواب غفلت بیدار شد وفهمیدکه تصویر بسیار وحشتناکي از 

 .ازدواج وزندگي در ذهن کودکش ترسیم شده است

در پایان اولین جلسه، دوست من گیج و مبهوت بود که چگونه این تمرینات 

. کندبرا  خود ي و تلاشــاما او تصمیم گرفت سع. را در خانه اش انجام دهد

آنچه این » : ین بار به کلاس آمد، بسیار شاد و خوشحال بودوقتي براي دوم

هنگام شروع تمرینات شوهرم  . هفته با چشمان خودم دیدم غیر قابل باور است

او تا به . م گرفتم دست از تلاش بر ندارمـبا من حرف نمي زد، اما تصمی

دسته دو  و لباس زیراما این هفته دو عدد . ال برایم هدیه اي نخریده بودــح

 .«گل رز و یک هدیه دیگر برایم خرید

مـي  مطـــالبنوع بعضي از دوستانم از من مي پرسند که چرا به این 

من مي دانم که اغلب این مطالب ممکن است عجیب به نظر برسد و . پردازم

 ,تنها دلیل من براي شریک کردن دیگران در تجربیاتم. البته عجیب هم هست

 هاياگر زن دیگري بتواند از اشتباه. این است که زندگیم  بهبود یافته است

من درس گرفته زندگـــیش را بهبود ببخشد، چرا دیگران را از آنها مطلع 

 .نسازم

این کتاب فقط به منظور موفقیت در ازدواج نوشته نشده است بلکه 

مشکلي راه حلي من وانمود نمي کنم که براي هر . منظوري فراتر از آن دارم

یعني . دارم، بلکه عقیده دارم که واقعاً براي هر مشکلي راه حلي وجود دارد

د که شوهرش زبان به ــهر زني مي تواند در عرض چند هفته کاري کن

ش برگرداند، ا ر زني مي تواند عشق را به زندگيــاید، هــتحسین او بگش

سر راه بردارد و  موانع را از. دوباره با شوهرش ارتباط برقرار کند

 .ش بازگرداندا شادماني را به زندگي



اگر از طریق خواندن این کتاب روابط شما با همسرتان بهتر شد و عشق 

را بیشتر از هر زماني به زندگیتان آوردید، زحمات من در نوشتن این کتاب 

 .جبران شده است

  

  

 

 


